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Abstract 
A number of traditiins with different matns and Isnads are found in Sunni 
collections concerning prophet’s first revelation. In this article, using 
different methods of dating hadiths (first appearance in the sources, content 
analysis, Isnad analysis Isnad-matn analysis) the historical and geographical 
origins and the gradual evolution of these traditions are explained. 
Furthermore, the findings of the research indicate that some of these 
narrations, which for various reasons are considered fabricated, were first 
forged by ʿĀʾisha or ʿUbayd Ibn ʿUmayr and Abū Maysara Hamidānī, in two 
very different versions before the years 58, 63 and 68 AH, in line with the 
policies of the Umayyads and Zubayrids and spread in Medina, Kufa and 
Mecca. Abū Maysara's version did not become very popular due to his lack 
of fame, the broken chain of transmission and the insignificance of it’s 
function. But ʿĀʾisha and ʿUbayd's versions, which have a single origin, were 
widely spread by Zuhri in Syria, Basra, and Medina. Considering the 
relationship of ʿĀʾisha and ʿUbayd with Zubayrids and Zuhri with the 
Umayyads, it can be said that the most important purpose of these traditions 
at first was forging virtue for Zubayrids And in the stage of spread by Zuhri,by 
making changes in the text are representing an ungraceful image of the 
prophet. 
 
Keywords: traditions about prophet’s first revelation, dating traditions, the earliest 
sources, common link, Isnad-matn analysis. 
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  چكيده

سنت، رواياتي دربارة چگونگي آغاز نزول وحي با طرق متعدد و متون در منابع روايي اهل
تن گذاري احاديث (يافهاي مختلف تاريخاز شيوه است. در اين پژوهش با استفاده مختلف آمده

ر متني)، خاستگاه تاريخي و جغرافيايي و سي-ترين منبع، تحليل سندي، تحليل سنديدر كهن
ه هاي پژوهش حاكي از اين است كبراين، يافتهشود.علاوهتطور تدريجي اين روايات تبيين مي

شوند، در ابتدا توسط جعلي تلقي مي دلايل مختلفبرخي از تحريرهاي اين روايات كه به 
، 58اي هعمير و ابوميسره همداني، در دو تحرير بسيار متفاوت قبل از سال عايشه يا عبيدبن

اميه جعل و در مدينه، كوفه و مكه نشر هاي زبيريان و بنيهجري، در راستاي سياست 68و  63
روايت وي و كم اهميت بودن يافته است. تحرير ابوميسره به دليل عدم شهرت وي، ارسال 

كاركرد آن رواج چنداني نيافت. اما تحريرهاي عايشه و عبيد كه منشأ واحدي دارند، توسط 
صورت گسترده در شام، بصره و مدينه نشر يافت. با توجه به نسبت عايشه و عبيد با زهري به

ام پيدايي ين روايات به هنگترين هدف اتوان گفت مهمزبير و زهري با امويان ميآل
تراشي براي زبيريان، و در مرحلة نشر توسط زهري با ايجاد تغييراتي در متن، كاستن فضيلت

   از شأن و عظمت پيامبر بوده است.
  واژگان كليدي
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  طرح مسئله
طرق متعدد و متون مختلف در منابع روايي آمده است. روايات آغاز نزول وحي بر پيامبر با 

 اند (براي دلايل جعلياشكال و برخي ديگر نادرست و موضوعمحتواي برخي از اين روايات بي
 ،1430 ؛ كوراني،26-14ص ،3ج ،1385؛ عاملي، 292-257ص ،2ج ،1414 عسكري،: بودن نك

اند كه از آن جمله ي و نقد شدههاي مختلفي بررس). اين روايات در پژوهش177-174ص ،1ج
بررسي و نقد «) و 1391 (عابديني،» ارزيابي سندي و متني روايات آغاز نزول وحي«توان به مي

 ) اشاره كرد. 1398 (سالاريه، »هاي بدء الوحي با تأكيد بر نقش حضرت خديجهگزارش

ها يوهاند. اين شگذاري نشدههاي مختلف، تاريخاما تا كنون اين روايات، با استفاده از شيوه 
خاستگاه غربي دارند، از آنجا كه خاورشناسان از حديث به عنوان منبعي براي بازسازي تاريخ 

 گذاري رواياتمختلف به تاريخ هايكنند، با ابداع و اصلاح و بسط شيوهاسلام استفاده مي
). با 282-251ص ،1399ساز، نيلو  ؛ شيري80-21ص الف،-1394 موتسكي،: پردازند (نكمي

ي آن سياس-زماني پيدايش و نشر آنها، شرايط اجتماعي-گذاري احاديث، خاستگاه مكانيتاريخ
زاده جعفري، حسينو  پسند(براي نمونه نك. شاه شوددوران و كاركردهاي روايات مشخص مي

د شده رغم نقدهايي كه بر برخي از تحريرهاي روايات آغاز وحي، وار. به).167-137، ص1400
است، انگيزة جاعلان روايات موضوع در اين زمينه و كاركردهاي اين روايات مشخص نشده 

  است.
ترين منبع، تحليل اسناد و يافتن حلقة هاي: يافتن در كهندر اين مقاله با استفاده از روش

متن، خاستگاه تاريخي و جغرافيايي پيدايش، نشر و سير تطور تدريجي -مشترك، تحليل اسناد
گردد. همچنين كاركردهاي تحريرهايي حريرهاي مختلف روايات آغاز وحي، تبيين و تحليل ميت

اند و بستر تاريخي و جغرافيايي پيدايش و نشر آنها شدهكه به دلايل مختلف جعلي دانسته 
  شود.واكاوي مي

  تحليل محتواي احاديث. 1
هاي يعيين عيني و منتظم ويژگروش تحليل محتوا، روشي براي يافتن نتايج پژوهش از طريق ت

) و دو صورت كميّ و كيفي دارد. در روش كميّ، 28ص ،1373 (هولستي، است مشخص پيام
واحد اطلاعاتي پايه، بسامد ظهور برخي از خصوصيات محتواي متن است. در روش كيفي، واحد 

 مفصلاطلاعاتي پايه ظهور يا غيبت يك خصيصه است و شمار اندكي از اطلاعات مركب و 
 ، مكمل يكديگرند (اتسلندر،). اين دو روش223ص ،1373 كامپنهود،و  شود (كيويتحليل مي

  ). 67، ص1371
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شود. هر كد بايد بيانگر اطلاعات خاصي در تحليل محتوا، ابتدا متن مورد نظر كُدگذاري مي
 ،1369 شوند (طالب،هاي مختلف قرار داده ميها يا زيرمقولهمقوله باشد، سپس كدها در

تابع تابعي  3 تابعي و 6 صحابي، 4سند، از  44متن و 52روايات آغاز وحي با  ).219-217ص
ات، روايمنظور تحليل محتواي كميّ و كيفي اين سنت آمده است. بهقرن نخست اهل 3در منابع 
يك  اها بها و كدهاي آنها تعيين، شناسه زيرمقولههاي اين روايات و سپس زيرمقولهابتدا مقوله

هايي ها با افزودن توان به همان حرف مشخص و در جدولحرف لاتين و كدهاي اين زيرمقوله
دهد كه در روايات بررسي اين روايات نشان مي شود.با لحاظ ترتيب تاريخي منابع ارائه مي

عبارت ديگر، چهار موضوع اصلي وجود دارد، كه هر كدام شامل چندين مذكور، چهار مقوله يا به
تر) ها هم حاوي كدهاي خاصي (موضوعات فرعيرمقوله (موضوع فرعي) است، اين زيرمقولهزي

  هستند:

   . مقولة اول: آغاز بعثت پيامبر1-1
 ، سلام موجودات بر آن حضرت=1Aمشاهدة رؤياي صادقه= ، با كدهاي:A: مقدمات=الف

2A3، مشاهده صدا و نورهاييA =4، شنيدن صداهاييA  5اعتكاف=، ميل به تحنث وA .   
  .2Bسوره حمد= ،1Bآيات ابتدايي سوره علق= ، با كدهاي:Bنخستين آيات نازله= :ب
غار  ،2C=شب، 1Cماه رمضان= ، با كدهاي:Cزمان و مكان نزول نخستين آيات= :ج
 .3Cحراء=

  .2D، بيداري=1Dخواب= ، با كدهاي:Dحالت پيامبر در هنگام نزول نخستين وحي= :د
، اعلام 2E، فشردن=1Eامر به خواندن= ، با كدهاي:Eجبرئيل با پيامبر=شيوة تعامل  :و
، ذكر كلمه 6E، ذكر شهادتين=5Eاي بر پيامبر=، عرضه نوشته4E، معرفي خود=3Eنبوت=

  .7Eتوحيد=

، در 2Fصورت ناپيدا=، به1Fدر ظاهر يك مرد= ، با كدهاي:Fچگونگي تجسم جبرئيل= :ـه
  .3Fشكل (مبهم) فرشته=

  مقولة دوم: واكنش پيامبر. 1-2
  .3G=فرار، 2Gزدگي=، بهت1Gتسليم بودن= ، با كدهاي:Gنحوة مواجهه با جبرئيل= :الف
زدگي يا ، ترس از جن1Hترس و نگراني= ، با كدهاي:Hابراز بيم و ترس= :ب

، 5H، ترس از وقوع بلايي=4H، ترس از شاعر شدن=3H، ترس از كاهن شدن=2Hديوانگي=
  H.7، ترس از مواجهه با جن=6Hامري=ترس از وقوع 
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، بعد از فترت 1Iبلافاصله بعد از نزول وحي= ، با كدهاي:Iتصميم به خودكشي= :ج
 .5Iچند بار= ،4Iيك بار= ،3I، بعد از مرگ ورقة و فترت وحي=2Iوحي=

 .Jمشورت با حضرت خديجه= :د

  . مقولة سوم: واكنش حضرت خديجه 1-3
، توصيف 1Kيادآوري لطف خداوند به آن حضرت= كدهاي:، با Kدلداري پيامبر= :الف

 . 5K، ايمان به پيامبر=4K، اميد به نبوت پيامبر=3Kبشارت به آن حضرت= ،2Kپيامبر=

  .2L، ترديد=1Lتصديق= ، با كدهاي:Lاطمينان يا ترديد خديجه (س)= :ب
، 2Mمراجعه به ورقة همراه با پيامبر= ،1Mمراجعه به ورقة= با كدهاي: ،Mتحقيق= :ج

  .5Mمراجعه به عداس= ،4Mمراجعه به ورقة چند بار= ،3Mارسال ابوبكر با پيامبر نزد ورقة=

  نوفل واكنش ورقةبن. مقولة چهارم: 1-4
آگاهي  ،2N، مذهب=1Nنابينا بودن و پير بودن وي= ، با كدهاي:Nخصوصيات ورقة= :الف

، قرائت 6Nها=نوشتن كتاب ،5Nكتابت انجيل= ،4Nآگاهي از انجيل=، 3Nاز تورات و انجيل=
  .7Nها=كتاب

، پرسش 1Oسؤال دربارة صحت خبر پيامبر= ، با كدهاي:Oنحوة ارزيابي خبر نبوت= :ب
، تحقيق دربارة 3O، سؤال درباره مكان وقوع اين رخداد=2Oدربارة صحت خبر خديجه (س)=

، تأكيد بر 5Oاد به پيامبر دربارة چگونگي برخورد با وحي=، پيشنه4Oاصل اين ماجرا از پيامبر=
   .6Oصداقت پيامبر=

، اعلام 1Pنزول جبرئيل بر پيامبر= ، با كدهاي:Pاعلام اخباري در رابطه با بعثت پيامبر= :ج
  .4Pجبرئيل سفير خداوند به سوي انبياء= ،3P، پيامبر موعودِ عيسي=2Pنبوت پيامبر=

، جنگ با 2Q، تكذيب وي=1Qآزار پيامبر= ، با كدهاي:Qپيشگويي رفتار قريش= :د
  .6Q=بلائي به آن حضرت رساندن، 5Q، اخراج آن حضرت=4Q=، اتحاد آنها عليه پيامبر3Qوي=

اعلام آمادگي وي براي ياري و قتال همراه  با كدهاي: ،Rنتايج مشورت با ورقة= :و
اطمينان حضرت  ،3Rاسلام آوردن ورقة= ،2R، اعلام آمادگي براي ايمان به پيامبر=1Rپيامبر=

 .6Rكاهش اندوه آن حضرت= ،5Rاطمينان بيشتر پيامبر= ،4Rخديجه از نبوت پيامبر=
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  واكنش پيامبر آغاز بعثت پيامبر    
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-سيره ابن  1
                  A1/A5  عايشه  اسحاق

عبدالملك   "  2
A2  B1  C1/C2/C  عبدااللهبن

3 D1  E1/E2/
E3/E4  

F1/F
3 

G1/
G2 

H2
/H
4

I1/ I4 J  

          A1/A5 عايشه  "  3
 A4 B2  D2 E7 F2 G3 H6  J ابوميسره  " 4

5 
مسند 
    C3         H1     عايشه  طيالسي

6  "  " A1/A5  C3            
7  "  " A2/A4 B1 C1/C3 D2 E1/E2 F3    H7   J  
-بنقيس  فتوح الشام  8

  A1/A5  B1  C3  D2  E1/E2  F3    H1    J عاصم

مصنف   9
/A1/ A5  B1  C3  D2  E1/E2  عايشه  صنعاني

E3 F3  G1  H1  I3/ I5  J  

تفسير   10
  B1   E3    I2/ I5    زهري  صنعاني

11 "  
-بنعمرو

دينار و 
 زهري

  B1 C3  E5 F3     

12 
-سيره ابن
                    A1/ A5  عايشه  هشام

عبدالملك  "  13
          A2    C1 /C3      F3 عبدااللهبن

        C3   F3   عبيد  "  14

15  "  "    B1  C1/C2/ 
C3  D1  

E1/E2/
E3/E4/

E5 
F1/F

3  
G1/ 
G2      J  

غريب   16
                      سندبي  الحديث

            A1/A5  C3 عايشه  طبقات كبري  17
  D2 E4 F3  G3 H3   J    عباسابن  "  18
  A3         H3   J عروه  "  19

20  "  
عباس ياابن

عماربن 
 عمارابي

A3              H2    J  

           B1 C3  مجهول  "  21
    C3  E3/E4 F3     I2   عباسابن  " 22
-بنت ابيبره  "  23

               A2 تجراه

-مصنف ابن  24
  شيبهابي

-بنعبداالله
  B1    D2            J   شداد

  A4 B2  D2 E6 F2  G3  H2  J ابوميسره  "  25
-مسند ابن  26

/A1/ A5  B1  C3  D2  E1/E2  عايشه  راهويه
E3 F3  G1  H1    J  

27  "  " A2/A4 B1 C1/C3 D2 E1/E2 F3  H7  J 

28 
-مسند ابن
  حنبل

عباس ياابن
-عمار بن

 عمارابي
A3              H2    J  

              A1 عايشه  "  29
30  "  "          H5   J  
31  "  "  A1/ A5  B1  C3  D2  E1/E2/

E3 F3  G1  H1  I2/ I5  J  
         A1/A5 B1 C3 D2 E1/E2 F3 "  اخبار مكه  32
صحيح   33

  A1/ A5  B1  C3    E1/E2  F3  G1  H1    J  "  بخاري
34  "  "               
35  "  " A1/A5 B1 C3 D2 E1/E2 F3  G1  H1   J  
36  "  "  A1  B1  C3  D2  E1/E2/

E3 F3  G1  H1  I2/ I5  J  
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  A1/A5 B1 C3 D2 E1/E2 F3  G1  H1   J "  صحيح مسلم  37
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 ترين منبعگذاري بر اساس كهنتاريخ. 2

ار بترين منبعي است كه روايت براي اولينگذاري احاديث، شناسايي كهنهاي تاريخيكي از روش
عنوان يك قاعده ذكر و بارها از آن استفاده در آن آمده است. نخستين فردي كه اين روش را به

ايتي ه روترين منبعي ككرد، شاخت بود. شاخت و ينبل ادعا كردند زمان و مكان تأليف قديمي
دهد و روايت خاص در آن موجود است، خاستگاه زماني و مكاني پيدايي آن روايت را نشان مي

اند كه موتسكي و شولر گفته). اما چنان54ص  ،1390 پيش از آن وجود نداشته است (موتسكي،
ن تواند نشان دهد كه روايت، در زمان تأليف آن كتاب موجود بوده، اما نشااين روش تنها مي

  ).40-33ص الف،1394 دهد كه آيا قبل از آن زمان وجود داشته است يا نه؟ (موتسكي،نمي
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) است كه در آن، چهار 151(ماسحاقابن سيرهترين منبع روايات آغاز نزول وحي، كهن
هاست، وجود دارد. بنابراين، حداقل در ها و زيرمقولهتحرير كه يكي از آنها شامل همة مقوله

  دوم تحريري كامل از روايت وجود داشته است. نيمة اول قرن 

  هاي مشترك اصلي و فرعيگذاري بر اساس سند: يافتن حلقهتاريخ. 3
، يعني فردي در سلسلة اسانيد كه شاگردان متعددي از وي روايت »مشترك حلقة«شاخت و ينبل 

ن ترياو را به كهندانند و هم جاعل بخش متقدم سند كه اند، هم جاعل متن حديث ميرا نقل كرده
مشترك را نه لزوماً جاعل حديث، بلكه اولين  كند. اما شولر و موتسكي حلقةمرجع متصل مي
دهندة وجود حديث در زمان اند: حلقة مشترك، نشانو گفته مند حديث دانستهنشردهنده نظام

 ب،1394 سكي،توان ادعا كرد كه قبل از وي، آن روايت نبوده است  (نك.موتوي است، اما نمي
مشترك، خود چند شاگرد داشته باشند كه راوي  ). هرگاه برخي شاگردان حلقة339-334ص

). 419ص ،1394 ناميم (ينبل،مشترك را، حلقة مشترك فرعي مي روايت او باشند، شاگرد حلقة
) و حلقة مشترك فرعي (از اين CL1گذاري براساس حلقة مشترك (از اين پس به منظور تاريخ

ترتيب تاريخي، تحليل ا بههPCLها وCL) نمودار طرق اين روايات ترسيم وCLP2پس
  شوند. مي

  1نمودار
  

  
  

  
  
 

 
  
  
  
  
  

                                                 
1. Common Link. 
2. Partial Common Link.  
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 عبادبنيحيي

 حنبلابن

 سلمةحمادبن عمارابيعماربن
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 حنبلابن

 سعدابن
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سعدابن قيسمحمدبن نجيح واقدي بلاذري   
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 يونسبناسرائيل ابواسحاق سبيعي موسيعبيدبن شيبةابيابن

 اسحاقابن عمروبنيونس

سعدابن واقدي بلاذري محمدبنعلي  عبيدااللهمنصوربن  تجراةابيعزيزه بنت 
  

 كيسانبنوهب

 واقدي عبدالحميد سعدابن بلاذري

 هشامابن اسحاقابن
 عميرعبيدبن
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 اسانيد منتهي به صحابه  .3-1

 تجراةبنت ابي، برة)7(نك. نمودار عاصمبن از ميان چهار صحابي راوي اين روايات، يعني قيس
ديگر  عبارتعباس انشعاب سند، يا بهعباس، تنها بعد از عايشه و ابنابنعايشه، ، )6(نك. نمودار

  اند.  مشتركتعدد طرق وجود دارد. بنابراين، هر دو حلقة 
 ) است58از عايشه(مطريق) 22متن و27بيشترين تحريرهاي اين روايت ( عايشه:الف) 
بابنوس نقل و يزيدبن طريق) 19متن و24() 101-94زبير (مبن . از وي، عروة)3(نك. نمودار

» رجل«عبير بابنوس تجاي ابنبابنوس نيز از عايشه نقل شده كه بهمتن شبيهِ تحرير ابن2اند. كرده
هايي از عايشه دربارة آغاز وحي در نيمة نخست قرن اول وجود آمده است. بنابراين، نقل يا نقل

  داشته است. 
)، 167ه (مسلمدر آنها حمادبن هاي اساسي دارند و تحرير اخير با تحريرهاي عروة تفاوت 3
PCL اند (نك.نمودار). بنابراين، ، روايت كردهاست، زيرا از او دو نفر بصري و يك نفر بغدادي
  ، در بصره و سپس توسط راويان وي در بغداد نشر يافته است.167وي قبل از سال تحرير

اند، نفر روايت كرده 7از وي كه ) است125-123عروه، زهري (م-راوي تمام روايات عايشه
است. بنابراين، با توجه به راويان زهري اين روايت در ربع اول قرن دوم، در  PCLزهري پس

وجود  نيز يك تحرير ديگرهاي اسلامي منتشر شده است. رزمينمكه، مدينه و شام و بيشتر س
اين روايت را از پدرش نقل كرده، اما سند به عايشه  )147-145(معروه  بندارد كه در آن هشام

  شود.ختم نمي
). 1اند (نك.نمودارمتن را نقل كرده 4سند و6راوي،  3)، 68عباس (ماز ابنعباس: ابنب) 

اما از  راوي 2)، با 135حصين (م. داودبن 1وجود دارد:  PCLدر طبقة سوم، طبق نمودار، دو 
ان راوي. راوي 4با سلمه . حمادبن 2نيست.  PCL داودآنجا كه يكي از راويان وي مجهول است، 

اند كه حماد با ترديد روايت را تن گفته2حماد، در مرسل و مسند بودن حديث اختلاف دارند، 
صورت مرسل از حماد از تن ديگر روايت را به2عباس نقل كرده؛ اما از ابن عماربن ابياز عمار

  تر است كه روايت حماد را مرسل بدانيم.اند. بنابراين، مطمئنعمار نقل كرده
عباس، بيانگر ترديد دربارة نقل اين روايت از اوست (نك. ادامه روايت ابنبررسي طرق 

 167 عباس قبل از سالسلمه، روايت وي از ابنمقاله). اما باتوجه به حلقة مشترك بودن حمادبن 
وجود داشته و با توجه به راويان حماد، در بصره، بغداد، موصل، طبرستان و حمص رواج يافته 

  است. 
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  نيد منتهي به تابعاناسا .3-2
هاي عمار (براي نقلابيعماربن سندهاي برخي روايات آغاز نزول وحي به شش تابعي، عروه، 

عباد  شداد مدني و محمدبنبن عبدااللهعمير، اين دو نك.بخش پيشين مقاله)، ابوميسرة، عبيدبن 
 بةشيابيابن  مصنفدر شداد منفرد و تنها شوند. طريق ابنختم مي) 5(نك. نمودارمكي تابعي 

كه با  عنه خود ياد كرده استاز مروي» العلماءبعض«عباد با تعبير مبهم آمده است. محمدبن 
تحرير اشكالي ندارند. روايات ابوميسره و 2آمده است، محتواي اين طبقات طريق منفرد، تنها در 

  تر دارند.عبيد نياز به بررسي بيش
 خياط،) (ابن62-61تابعي كوفي (م از اين روايت به ابوميسره،سند 3متن با 3: ابوميسرهالف) 

اند: ابواسحاق سبيعي تن نقل كرده3. از وي ظاهراً )4(نك. نمودار  شود) ختم مي251ص ،1993
) 159عمرو (م بن)، پسرش يونس114-102ص ،22ج ،1406 ) (مزّي،129-126كوفي (م
تنها فرد نخست، راوي ابوميسره است زيرا سند اسحاق. اما در واقع ) و ابن408ص ،8ج (بخاري،
اسحاق آمده افتادگي دارد و بنا بر اسانيد موجود ابن سيرةعمرو كه تنها در بن يونس-ابوميسره

 ي،ثعلب: (نكدر منابع ديگر يونس اين روايت را با واسطة پدرش، ابواسحاق، نقل كرده است 
 ؛ سيوطي،7ص ،63ج ،1415 ،عساكرابن ؛158ص ،2ج ،1405 ؛ بيهقي،244ص ،10ج ،1422
اسحاق در سند بلاذري هم تصحيف ابواسحاق است. زيرا در ميان ابن). 76ص ،1ج ،1416

كه ابواسحاق از شاگردان وي بوده و اسحاق وجود ندارد در حاليشاگردان ابوميسره نام ابن
 CLنيست و ابواسحاق CLبا توجه به اين شواهد ابوميسرهت زيادي را از او نقل كرده است. روايا

  در كوفه رواج داشته است.129روايت قبل از سالاند و روايت كردهاز وي  راوي3است زيرا 
(نك.  شود) ختم مي68عمير (مسند از اين روايت به عبيدبن 2متن با 3 عمير:عبيدبن ب) 

اين  CL) روايت كرده كه با دو راوي 129-127كيسان مدني(م بن. از وي، تنها وهب)3نمودار
  در مدينه رواج داشته است. 129تحرير است و با توجه به تاريخ وفات وهب، روايت قبل از سال

  اسانيد منتهي به تابع تابعي .3-3
عبداالله بن فرد از تابع تابعان، يعني زهري، عبدالملك 3سندهاي برخي روايات آغاز وحي به 

-شوند. ابنمنتهي مي) 8(نك. نمودارقيس مدني ادامة مقاله) و محمدبن : متوفي نامعلوم) (نك(

) درگذشته 126-125يزيد (عبدالعزيز بوده كه در دوران حكومت وليدبن  گوي عمربنقيس، قصه
- براساس بررسي )، روايت او را با طريق منفرد بلاذري آورده است.326ص ،26ج است (مزي،

اند. بنابراين تحريرهايي از اين روايت در نيمة هاي اين رواياتCLعباس عايشه و ابن هاي فوق،
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هاي اسانيد مختلف، اين روايات از ربع PCLقرن اول وجود داشته است. همچنين با توجه به 
  اول قرن دوم تا ثلث سوم اين قرن در بيشتر قلمروي اسلام نشر يافته بود.  

  متني-تحليل سندي. 4
هاي مختلف يك همة تحرير .1مرحله دارد:  5متني-سندي گذاري براساس تحليلتاريخروش 

شود تا هاي سندي در قالب نمودار رسم مياي از اختلافشبكه .2شود. آوري ميروايت گرد
عجالتاً گردآورنده يا نشردهنده  CLها مشخص شود،PCLها وCLخوبي مستند وفرايند نقل به

با تحليل متني و همچنين استفاده از مطالب منابع رجالي مشخص  .3شود. يروايت در نظر گرفته م
هاي اختلافات متني با گروه .4واقعاً گردآورنده يا نشردهنده روايت بوده يا نه؟  CLشود كهمي

در  .5شود تا معلوم گردد ميان آنها همبستگي وجود دارد يا نه؟ اختلافات سندي مقايسه مي
نقل كرده و مسئول تغييرات ايجاد  CLتوان دربارة متن اصيلي كهميصورت وجود همبستگي 
گذاري منظور تاريخ). بهMotzki, 2001, p.30به نتيجه رسيد(، CLشده در جريان نقل پس از

 هاي مشتركمتني، روايات منقول از هر يك از حلقه-روايات آغاز وحي بر اساس تحليل سندي
  شوند. طور مجزا بررسي ميبه

     هاي متون آنهاهاي مشترك فرعي در تحريرهاي عايشه و ويژگيحلقه .4-1
در روايات منقول از عايشه دو دسته تحرير متفاوت وجود دارد كه در يك دسته حلقة مشترك 

هاي تحريرهاي اين دو تن سلمه است و در دستة ديگر عروه. در ادامه به ويژگيفرعي، حمادبن 
  پردازيم:مي

هاي خاص اين سه سه تحرير است. يكي از ويژگي PCL حماد سلمه:حمادبن الف) 
آميختگي آنها با دو دستة ديگر از روايات است: يكي شكافتن و پاك ساختن سينة تحرير درهم

پيامبر توسط جبرئيل و ميكائيل، و ديگري عدم فراموشي پيامبر بعد از نزول وحي. قدر مشترك 
هرَ رَمضَانَ، لنّبيِ (ص) اِعتَكَفَ هُوَ وَخَديجَةُ شَهراً بحِِراَءَ فـَوَافَقَ ذَلكَ شَ أنّ ا«اين تحريرها بدين شرح است: 

: مَا شَأنُكَ ʮَ فَخَرجََ النّبيُ فَسَمِعَ الَسّلامُ عَليكَ، فـَرَجَعَ فـَزَعاً حَتىَّ دَخَلَ عَلَى خَديجَةَ فَسَجَّتنيِ ثَوʪً، وَقَالَت
دِاللهِ فَإنَّ السَّلامَ خَيرٌ، لامُ عَلَيكَ فَظنََنتـُهَا فَجأَةً الجِنُّ، فـَقَالَت: أبشِر ʮَ ابنَ عَبابنَ عَبدِالله؟ قلُتُ: سمَِعتُ السّ 

غرِبِ، قَالَ:
َ
شرقِِ وَجَنَاحٌ لَهُ ʪِلم

َ
هَبتُ مِنهُ ف ـَ قَالَ: ثمَُّ خَرَجتُ مَرَّةً أُخرَى فَإذَا جِبريِلُ عَلَى الشّمسِ جَنَاحٌ لَهُ ʪِلم

تُ إليَهِ فَأبطأَ عَلَىَّ عاً فَإذَا هُوَ بيَنيِ وبَينَ البَابِ فَكَلَّمَنيِ حَتىّ أنَستُ بِهِ، ثمَُّ أَوعَدَنيِ مَوعِداً فَجِئفَجِئتُ مُسرِ 
ضِ فَأَخَذَنيِ وَالأر  فَأرَدتُ أن أرجِعَ فَإذَا أʭَ بِهِ وَمِيكَائيِلُ قَد سَدَّ الأفُقَ فَـهَبَطَ جِبريِلُ فـَبـَقَي مِيكَائيِلُ بَينَ السَّماءِ 

 ستَخرجَِ ثمَُّ غَسَلَهُ فيِ جِبريِلُ فَسَلَقَنيِ لحَِلاَوَةِ القَفَا ثمَُّ شَقَّ عَن قلَبيِ فَاستَخرَجَهُ، ثمَُّ استَخرجََ مِنهُ مَا شَاءَاللهُ أن يَ 
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 خَتَمَ فيِ ظَهريِ حَتىَّ وَجَدتُ يُكفَأُ الإʭَءُ ثمَُّ  مَاثمَُّ لأََمَهُ، ثمَُّ كَفَأَنيِ كَ  ، ثمَُّ أَعَادَهُ فيِ مَكَانهِ،ذَهَبٍ  مِنْ  طَسْتٍ 
: (اقِرَأ ʪِسمِ لَ مَسَّ الخاَتمَ. ثمَُّ قاَلَ: اقِرَأ، قلُتُ: مَا قـَرَأتُ كِتَاʪً قَطُّ، فَأخَذَ بحَِلقِي حَتىَّ أجهَشتُ ʪِلبُكَاءِ ثمَُّ قَا

فَجَعَلتُ لاَ يلَقَانيِ حَجَرٌ  علَم)، فَمَا نَسِيتُ شَيئاً بعَدُ، ثمَُّ أقبَلتُ رَبِّكَ الّذِي خَلَقَ). حَتىَّ انِتـَهَى إلىَ (مَا لمَ يَ 
  .»سُولَ اللهوَلاَ شَجَرُ إلاَّ قَالَ السَّلامُ عَلَيكَ ʮَ رَسُولَ اللهِ حَتىَّ دَخَلتُ عَلَى خَديجَةَ فـَقَالَت: الَسَّلامُ عَلَيكَ ʮَ رَ 

قرن اول، تنها يك 3اند. از هشام در منابع راويان وي، پسرش هشام و زهريعروه: ب) 
(ابوالفرج اصفهاني، ) و در منابع بعدي، دو تحرير ناقص ديگر 19ح جدول،: روايت مختصر (نك

نقل شده است. در نتيجه، براساس كدهاي مشترك اين سه  )16، ص3مقريزي، ج ؛87، ص3ج
خَشِيتُ  ولَ الله (ص) قالَ ʮَ خَديجَةُ...لَقَداَنَّ رَس«پردازي اصيل هشام تقريباً چنين است: تحرير، واژه

حِمَ. فَأتَت أن أكُونَ كَاهِناً فَـقَالَت اِنَّ اللهَ لاَ يفَعَلُ بِكَ ذَلِكَ إنَّكَ تَصْدُقُ الحَْدِيثَ، وتُـؤَدِّي الأمَانةََ وتَصِلُ الرَّ 
  . » ليََأتيه النَّامُوسُ الأكبرُ لئَِن كُنتِ صَدَقتِني انَِّهُ  ابنَ عَمّهَا وَرَقَةَ بنَ نَوفَلِ، فَأخبـَرَتهُ ʪِلّذِي رَأى، فـَقَالَ:

هاي طريق ذكر شده، است كه در ادامه با توجه به حلقه 23متن و 29 از زهري :زهري ج)
  شوند.مشترك فرعي پس از وي بررسي مي

     هاي متون آنهاهاي مشترك فرعي در تحريرهاي زهري و ويژگيحلقه .4-1-1
طبقة بعد از 2در  PCLدر ميان شاگردان وي و چهار PCLمنقول از زهري، دو در تحريرهاي

  وي وجود دارند.

  هاي مشترك فرعي در ميان شاگردان زهريحلقه .4-1-1-1
نقل شده، هيچ ويژگي مشتركي در  طريق 13متن و 15)، 154-150راشد (ماز معمربن معمر: 

 2). 51،50،45،43،38،36،32،31،29،26،21،17،9تمام اين تحريرها وجود ندارد (نك.جدول،ح،
هستند، در بخش بعدي با  PCLمعاذ، در طبقة بعدبن تن از شاگردان معمر، صنعاني و عبداالله
  سازيم.يهاي روايات معمر را مشخص مبررسي تحريرهاي منقول از آنها، ويژگي

تحرير، يكي بسيار مختصر 3يزيد است با بن بعد از زهري، يونس PCLديگريزيد:  بنيونس
مشترك است   )1Aمتن كد(3. در هر صحيحيندر  تحرير مفصل 2حنبل و احمدبن  مسنددر 

ن بعبدااللهتحرير، يكي مختصر و ديگري مفصل در طبقة بعد از  2). 37و35،29(نك.جدول،ح
   طبقة سوم بعد از زهري است. PCLنقل شده، بنابراين، وي  مبارك

پردازي اصيل اند، در نتيجه، اين متن واژهمتن مفصل يكسان2هاي با توجه به اينكه ويژگي
رُؤʮَْ  انَ لاَ يَـرَىفَكَ  اللهَِّ (ص) مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤʮَْ الصَّادِقَةَ فيِ النَّوْمِ. كَانَ أَوَّلُ مَا بدُِئَ بِهِ رَسُولُ «يونس است: 

فِيهِ. اللَّيَاليَِ أوُْلاَتِ الْعَدَدِ.  . ثمَُّ حُبِّبَ إِليَْهِ الخَْلاَءُ. فَكَانَ يخَْلُو بِغَارِ حِراَءٍ يَـتَحَنَّثُ إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَـلَقِ الصُّبْحِ 
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وَهُوَ فيِ غَارِ  ثْلِهَا. حَتىَّ فَجِئَهُ الحَْقُ جِعُ إِلىَ خَدِيجَةَ فـَيَتَزَوَّدُ لِمِ قـَبْلَ أَنْ يَـرْجِعَ إِلىَ أَهْلِهِ. وَيَـتَزَوَّدُ لِذَلِكَ. ثمَُّ يَـرْ 
رَأْ. قَالَ  بَـلَغَ مِنيِّ الجْهَْدَ. ثمَُّ أَرْسَلَنيِ  قَالَ، فَأَخَذَنيِ فـَغَطَّنيِ حَتىَّ » مَا أʭََ بِقَارئٍِ «حِراَءٍ. فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فـَقَالَ: اقـْ

رَأْ. قَالَ قُـلْتُ: مَا أʭََ بِقَارئٍِ. قَالَ فَأَخَذَنيِ فـَغَطَّنيِ الثَّانيَِةَ حَتىَّ بَـلَغَ مِنيِّ الجْهَْدَ. ثمَُّ فـَقَالَ:   أرَْسَلَنيِ فـَقَالَ: أقَـْرَأْ. اقـْ
 فـَقَالَ: اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  رْسَلَنيِ أَ  فـَقُلْتُ: مَا أʭََ بِقَارئٍِ فَأَخَذَنيِ فـَغَطَّنيِ الثَّالثَِةَ حَتىَّ بَـلَغَ مِنيِّ الجْهَْدَ. ثمَُّ 

نْسانَ ما لمَْ يَـعْلَ  رَأْ ورَبُّكَ الأَْكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ ʪِلْقَلَمِ. عَلَّمَ الإِْ نْسانَ مِنْ عَلَقٍ. اقـْ . فـَرَجَعَ đِاَ رَسُولُ اللهَِّ مْ خَلَقَ الإِْ
لُونيِ « دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فـَقَالَ حَتىَّ  (ص) تَـرْجُفُ بَـوَادِرهُُ  لُونيِ  زَمِّ ثمَُّ قَالَ  لُوهُ حَتىَّ ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فـَزَمَّ » زَمِّ

. أبَْشِ  »لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَـفْسِي«وَأَخْبرَهََا الخَْبرََ. قاَلَ » أَيْ خَدِيجَةُ! مَا ليِ «لخَِدِيجَةَ  رْ. قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: كَلاَّ
! لاَ يخُْزيِكَ  ! إِنَّكَ لتََصِلُ الرَّحِمَ  فـَوَاللهَِّ ، ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ تحَْمِلُ الْكَلَ ، وَتَصْدُقُ الحَْدِيثَ، وَ اللهَُّ أبََدًا. وَاللهَِّ
 بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَـوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ تْ ، وَتعُِينُ عَلَى نَـوَائِبِ الحَْقِ. فَانْطلََقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتىَّ أتََ وَتَـقْريِ الضَّيْفَ 

  عَبْدِالْعُزَّى. وكََانَ امْرَأً تَـنَصَّرَ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ. 
يلِ ʪِلْعَرَبيَِّةِ مَا شَاءَ اللهَُّ أَنْ يَكْتُبَ. وكََ  نجِْ ا قَدْ انَ شَيْخًا كَبِيرً وكََانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبيَِّ وَيَكْتُبُ مِنْ الإِْ

! اسمَْعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ. قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَـوْفَلٍ: ʮَ ابْنَ أَخِي! مَاذَ  ا تَـرَى؟ فَأَخْبرَهَُ عَمِيَ. فـَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أَيْ عَمِّ
سَى. ʮَ ليَْتَنيِ فِيهَا جَذَعًا. ʮَ مُو  الَّذِي أنُْزلَِ عَلَى رَسُولُ اللهَِّ (ص) خَبرََ ما رَآهُ. فـَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ 

قَالَ وَرَقَةُ: نَـعَمْ. لمَْ ϩَْتِ رَجُلٌ » ؟أَو مخُْرجِِيَّ هُمْ «ليَْتَنيِ أَكُونُ حَيًّا حِينَ يخُْرجُِكَ قـَوْمُكَ. قَالَ رَسُولُ اللهَِّ (ص) 
  .»أنَْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّراًقَطُّ بمِاَ جِئْتَ بِهِ إِلاَّ أوُذِيَ وَإِنْ يدُْركِْنيِ يَـوْمُكَ 

 ،1ج ،1419 اسفرايني،: اين نتيجه با ديگر تحرير منقول از يونس در منابع بعدي (نك
شود، با اين تفاوت مهم كه زيرمقولة قصد خودكشي ) تأييد مي59ص ،1407 دولابي، ؛102ص

به تحرير اصيل ) به تحرير جديد افزوده شده است. اين زيرمقوله هم متعلق I3I/5با كدهاي(
بر علاوه .1تحرير مفصل منقول از وي در صحيحين نيامده لكن: 2يونس است. زيرا گرچه در 

تحرير تقريباً يكسان است، اين موضوع 3پردازي اين اشتراك ساير كدهاي اين تحريرها، واژه
وله را در آيد، مسلم اين زيرمقطور كه در ادامه ميهمان .2بيانگر يكسان بودن متن اصلي است. 

در تحرير بخاري با سند حاوي نام  .3تمام تحريرهايش و با هر سندي عمداً حذف كرده است. 
يونس، گرچه اين زيرمقوله نيامده اما مرگ ورقه، فترت وحي و اندوه پيامبر كه مربوط به زيرمقولة 

  خودكشي است آمده و گويي روايت ناتمام رها شده است. 

  فرعي در دو طبقه بعد از زهريهاي مشترك حلقه .4-1-1-2
ن ببن معاذ، عبدااللهسعد، صنعاني، عبدااللهبن داريم: ليث PCLدر دو طبقه بعد از زهري، چهار

  بخش پيشين مقاله). : مبارك (نك
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است. از آنجا كه اين تحريرها  PCLسعد در چهار تحرير بن ليث سعد:بن ليثالف) 
  پردازيم.نتايج پژوهش تأثيري ندارد، بدان نمياند و تعيين روايت ليث در ناقص

-زهري-عروه-تحرير مفصل و بسيار مشابه با سند عايشه 5صنعاني در صنعاني:ب) 
حنبل و احمدبن  مسندراهويه، ابن مسندصنعاني،  مصنفاست. اين تحريرها در    PCLمعمر

). اين روايت در مصنف صنعاني بدين شرح 38،36،31،26،9ح جدول،اند (نك: آمده صحيحين
 أوَّلُ مَا بدُِىءَ بِهِ رَسولُ الِله (ص) مِنَ الوَحي الرؤʮ الصادقَةُ فَكَانَ لاَ يَـرَى رُؤʮ اِلاّ جَاءَت مِثلُ فـَلَقِ «است: 

تَّعَبُّدُ اللَّيَاليَِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، وَيَـتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُ فِيهِ، وَهُوَ الالصُّبحِ، ثمَُّ حُبِّبَ إِليَْهِ الخَْلاَءُ، فَكَانَ ϩَْتيِ حِراَءَ فـَيَتَحَنَّ 
لَكُ فِيهِ، فـَقَالَ له: مَ ثمَُّ يَـرْجِعُ إِلىَ خَدِيجَةَ فـَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا، فَحِينَ مَا جَاءَهُ الحَْقُّ وَهُوَ فيِ غَارِ حِراَءَ فَجَاءَهُ الْ 

، فـَقَالَ: اقـْرَأْ، الله (ص): مَا أʭَ بِقَارئٍِ، فَأَخَذَنيِ فـَغَطَّنيِ حَتىَّ بَـلَغَ مِنيِّ الجْهَْدَ، ثمَُّ أرَْسَلَنيِ  اقـْرَأْ، فقال رسول
 ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ رَأْ : مَا أʭََ بِقَارئٍِ، فَأَخَذَنيِ فـَغَطَّنيِ الثَّالثَِةَ حَتىَّ بَـلَغَ مِنيِّ الجْهَْدُ ثمَُّ أرَْسَلَنيِ، فـَقَالَ: اق ـْقُـلْتُ 

لُونيِ زَ  حَتىَّ بَـلَغَ  لُونيِ فـَزَمَّلُوهُ حَتىَّ ذَهَبَ ما لمَْ يَـعْلَمْ فـَرَجَعَ đِاَ تَـرْجُفُ بَـوَادِرهُُ، حَتىَّ دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فـَقَالَ: زَمِّ مِّ
  برََ. عَنْهُ الرَّوْعُ، فـَقَالَ لخَِدِيجَةَ: مَا ليِ؟ وَأَخْبرَهََا الخَْ 

، وَاللهَِّ لاَ يخُْزيِكَ اللهَُّ أبََدًا، إِنَّكَ لتََصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْ  دُقُ الحَْدِيثَ، فـَقَالَ: قَدْ خَشِيتُ عَلَىّ فـَقَالَتْ: كَلاَّ
، ثمَُّ انْطلََقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتىَّ أتََتْ بِهِ  رَقَةَ بْنَ نَـوْفَلِ بْنِ راشدِ، وكََانَ وَ  وَتَـقْريِ الضَّيْفَ، وَتعُِينُ عَلَى نَـوَائِبِ الحَْقِّ

يلِ مَا شَاءَ  نجِْ اللهَُّ أَنْ يَكْتُبَ، وكََانَ  تَـنَصَّرَ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ، وكََانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبيَِّ، فَكَتَبَ ʪِلْعَرَبيَِّةِ مِنَ الإِْ
ةُ: ابْنَ أَخِي مَا تَـرَى؟ أَيْ ابْنَ عَمِّی اسمَْعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، فـَقَالَ وَرَقَ شَيْخًا كَبِيراً قَدْ عَمِيَ، فـَقَالَتْ خَدِيجَةُ: : 

 ليَْتَنيِ فِيهَا جَذَعًا، الَّذِي أنُْزلَِ عَلَى مُوسَى (ع)، ʮَ  فَقالَ رَسُولُ اللهَِّ (ص) مَا رأََى، فـَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ 
أتيتَ بِهِ إِلاَّ  اقَالَ رَسُولُ اللهَِّ (ص): أَوَ مخُْرجِِيَّ هُمْ؟ فـَقَالَ وَرَقَةُ: نَـعَمْ لمَْ ϩَْتِ أحدٌ بمَِ حِينَ يخُْرجُِكَ قـَوْمُكَ، ف ـَ

َ، وَف ـَ فَـترْةًَ، حَتىَّ  الْوَحْيُ ترََ عُودِيَ وأوذِي، وَإِنْ يدُْركِْنيِ يَـوْمُكَ، أنَْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّراً، ثمَُّ لمَْ يَـنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُـوُفيِّ
ذِرْوَةِ جَبَلٍ، بِ  حَزنَِ رَسُولُ اللهَِّ (ص) حُزʭًْ. غَدَا مِنْهُ مِراَرًا كَيْ يَـترَدََّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ الجْبَِالِ، فـَلَمَّا ارتَـقَى

أْشَهُ، وَتَـقَرُّ نَـفْسُهُ، فـَرَجَعَ فَإِذَا لِكَ جَ رَسُولَ اللهَِّ حَقًّا، فـَيُسْكِنُ ذَ  :" ʮَ محَُمَّدُ ʮتَـبَدَّى لَهُ جِبرْيِلُ (ع)، فـَقَالَ 
  ».، فـَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ )طاَلَتْ عَلَيْهِ، فـَترَةَُ الْوَحْيُ عادَ لِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِذَا رَقِىَ بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَـبَدَّى لَهُ جِبرْيِلُ (ع

 داننقل كرده مصنفسند وي در  كه همه از صنعاني و با همان - اين روايت در منابع بعدي
  : دچار تغييراتي شده است-

منبع ديگر حذف و كد (بشارت حضرت خديجه  4) در 1Qگويي آزار پيامبر=كد (پيش الف)
  ) به همة آنها افزوده شده است. 3Kبه پيامبر=
بخاري (تصميم به خودكشي بعد از مرگ  صحيححنبل و احمدبن  مسندروايت در 2در  ب)

) تبديل شده است اما 2I) به (تصميم به خودكشي بعد از فترت وحي=3Iورقة و فترت وحي=
  كلي حذف شده است. ) بهIمسلم زيرمقولة (خودكشي= صحيحراهويه و ابن مسنددر 



  163                                       سازمحمدآبادي و نيلشيري / ...گذاري روايات آغاز نزول وحي بر پيامبر اسلام(ص)تاريخ

حنبل و كدهاي (كوري و احمدبن  مسند) در 5Aكد (ميل به تحنث و اعتكاف= ج)
  راهويه حذف شده است.ابن مسند) در 6Nكتابت كتب= ،2N، مذهب=1Nري=پي

ختلف هاي مكه ايجاد تغييرات يكسان توسط مؤلفان اين منابع كه در دورهبا توجه به اين 
زيستند، بسيار بعيد است و براساس تغييراتي كه در همه يا اغلب منابع و شهرهاي متفاوت مي

 صنفمتوان گفت كه احتمالاً نقل مفصل ديگري از صنعاني وجود داشته كه در مشترك است، مي
) تبديل شده بوده است. 2I) به (3I) بوده و در آن كد (1Q) و فاقد كد (3Kنيامده و حاوي كد (

) آمده 2Iصنعاني هم كد ( تفسيرشاهد ديگر بر تغيير اخير اين است كه در تحريري مختصر در 
  .)10ح جدول،: است (نك

اما حذف زيرمقولة قصد خودكشي در تحرير مسلم، توسط خود مسلم و آگاهانه رخ داده 
تحريري كه مسلم آورده وجود 3است، زيرا اين زيرمقوله و تمام جزئيات مربوط به آن در هر 

كه در هر سه سندي كه وي آورده، سه حلقة مشترك فرعي روايات زهري، يعني ندارد. در حالي
سعد، وجود دارند و اين زير مقوله در تحرير يا تحريرهاي اين بن يزيد، ليث بنصنعاني، يونس

  سه تن وجود دارد.
ن بمعمر نقل شده، عبداالله-زهري-عروه-سند عايشه در سه متن كه با دومعاذ: بن  عبدااللهج) 

ازرقي و طريق  اخبار مكه المشرفهاست. يك طريق ومتن در  PCLمعاذ (تاريخ وفات نامعلوم)  
م آمده عاصابيابن  الاوائلو ديگري مختصر در  الآحاد والمثانيديگر با دو متن، يكي مفصل در 

متن 2كه طريق در هر متن بخشي از ماجراي آغاز وحي نقل شده است. البته با توجه به اين. است
قسمتي را حذف  احتمال زياد، متن آنها هم يكي بوده و وي خودعاصم يكي است، بهابيابن 

معاذ چنين است:  بنعاصم از عبدااللههاي دو نقل ابن ابيكرده است. بنابراين، ويژگي
)2/M1/L3/K2/K1/J/K1/H3/F2/E1/E2/D3/C1/B5/A1A روايت 2)، اين نتيجه با استناد به

) تأييد 184ص ،3ج ؛ حاكم،85ص ،3ج ابوالفرج اصفهاني،كه از وي در منابع بعدي آمده (ديگر 
بن معاذ ) هم در روايات عبدااللهR5/Q1/P5/N2/N1N/1شود. در منابع بعدي چند كد ديگر (مي

   ند.دهمعاذ را  نشان مي بنهاي روايت عبدااللهعاصم ويژگيوجود دارد، كه با كدهاي نقل ابن ابي

تمام اين كدها در روايت صنعاني هم وجود دارد. براساس مشتركات روايات صنعاني و 
و چنين  معاذبن االلهپردازي اصيل معمر همانند نقل عبدكم واژهتوان گفت دستمعاذ، ميبن عبداالله

 أوَّلُ مَا بدُِىءَ بِهِ رَسولُ الِله (ص) مِنَ الوَحي الرؤʮ الصادقَةُ فَكَانَ لاَ يَـرَى رُؤʮ اِلاّ جَاءَت مِثلُ «بوده است: 
عَبُّدُ اللَّيَاليَِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، وَيَـتَزَوَّدُ ءُ، فَكَانَ ϩَْتيِ حِرَاءَ فـَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، وَهُوَ التَّ فـَلَقِ الصُّبحِ، ثمَُّ حُبِّبَ إِليَْهِ الخَْلاَ 

كُ فِيهِ، فـَقَالَ اءَهُ الْمَلَ لِذَلِكَ، ثمَُّ يَـرْجِعُ إِلىَ خَدِيجَةَ فـَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا، فَحِينَ مَا جَاءَهُ الحَْقُّ وَهُوَ فيِ غَارِ حِرَاءَ فَجَ 
، فـَقَالَ: اقـْرَأْ، له: اقـْرَأْ، فقال رسول الله (ص): مَا أʭَ بِقَارئٍِ، فَأَخَذَنيِ فـَغَطَّنيِ حَتىَّ بَـلَغَ مِنيِّ الجْهَْدَ، ثمَُّ أرَْسَلَنيِ 
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  أرَْسَلَنيِ، فـَقَالَ: اقـْرَأْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ دُ ثمَُّ : مَا أʭََ بِقَارئٍِ، فَأَخَذَنيِ فـَغَطَّنيِ الثَّالثَِةَ حَتىَّ بَـلَغَ مِنيِّ الجْهَْ قُـلْتُ 
لُونيِ زَ  حَتىَّ بَـلَغَ  لُونيِ فـَزَمَّلُوهُ حَتىَّ ذَهَبَ ما لمَْ يَـعْلَمْ فـَرَجَعَ đِاَ تَـرْجُفُ بَـوَادِرهُُ، حَتىَّ دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فـَقَالَ: زَمِّ مِّ

، أ عَنْهُ الرَّوْعُ، فـَقَالَ  بشِر وَاللهَِّ لاَ يخُْزيِكَ لخَِدِيجَةَ: مَا ليِ؟ وَأَخْبرَهََا الخَْبرََ. فـَقَالَ: قَدْ خَشِيتُ عَلَىّ فـَقَالَتْ: كَلاَّ
 ، انْطلََقَتْ بِهِ  ثمَُّ اللهَُّ أبََدًا، إِنَّكَ لتََصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الحَْدِيثَ، وَتَـقْريِ الضَّيْفَ، وَتعُِينُ عَلَى نَـوَائِبِ الحَْقِّ

يلِ مَا خَدِيجَةُ حَتىَّ أتََتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَـوْفَلِ بْنِ راشدِ، وكََانَ تَـنَصَّرَ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ، وكََانَ يَكْتُبُ ʪِلْ  نجِْ عَرَبيَِّةِ مِنَ الإِْ
ُ أَنْ يَكْتُبَ، وكََانَ شَيْخًا كَبِيراً قَدْ عَمِيَ، فـَقَالَتْ خَ  ی اسمَْعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، فـَقَالَ دِيجَةُ: : أَيْ ابْنَ عَمِّ شَاءَ اللهَّ

الَّذِي أنُْزلَِ عَلَى مُوسَى  وَرَقَةُ: ابْنَ أَخِي مَا تَـرَى؟ فَقالَ رَسُولُ اللهَِّ (ص) مَا رأََى، فـَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ 
مْ؟ فـَقَالَ وَرَقَةُ: نَـعَمْ وْمُكَ، فـَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ (ص): أَوَ مخُْرجِِيَّ هُ (ع)، ʮَ ليَْتَنيِ فِيهَا جَذَعًا، حِينَ يخُْرجُِكَ ق ـَ

  .»زَّراًوَإِنْ يدُْركِْنيِ يَـوْمُكَ، أنَْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَ 
توان اما از آنجا كه زيرمقولة مهم خودكشي، تنها در تحريرهاي صنعاني آمده، فعلاً نمي

هاي فوق، دو تحرير براساس بررسي در تحرير معمر داوري كرد.دربارة وجود يا عدم وجود آن 
يزيد، وجود دارد كه با مقايسة آنها در بنكامل منقول از زهري يعني تحرير صنعاني و يونس

) در 3Eاند، تنها تفاوت كد (اعلام نبوت پيامبر توسط جبرئيل=يابيم اين دو روايت يكسانمي
نس نيامده است. در نتيجه، روايت زهري حداقل همانند تحرير صنعاني است كه در تحرير يو

اسحاق . در تحريري در سيرة ابن1كه: )، با توجه به اين3Eروايت يونس است. اما دربارة كد (
رير كه منبع تحيابيم كه ابداع صنعاني نيست و با استناد به اين)، در مي2آمده (نك.جدول، ح

. 2احتمالاً يكي است، در تحرير زهري وجود داشته است. اسحاق و زهري (نك. ادامة مقاله) ابن
)، 45با استناد به وجود آن در تحريري كه بلاذري با سند ديگري از معمر آورده (نك.جدول، ح

عنه كه، مروياين كد حداقل در تحرير معمر بوده است. براساس نتيجة حاصل و با توجه به اين
رير كامل معمر هم زيرمقولة قصد خودكشي آمده بوده و يابيم كه در تحمعمر زهري بوده، در مي

 نقل صنعاني از وي دقيق و كامل بوده است. 

   هاي متون اوعباس و ويژگيحلقة مشترك فرعي در تحريرهاي ابن. 4-2
حمادبن اين روايات،  CLعباس هيچ ويژگي يكساني وجود ندارد. تنها در روايات منسوب به ابن

)، بنابراين، روايت 28و20ح جدول،متن تقريباً يكسانند (نك: 2ت، اين د اسسن4متن با 2در  سلمه
أنَّ النبيَ (ص) قَالَ ʮَ خديجةُ إنيِ أسمَعُ صَوʫً وأرَى ضَوءاً وإنيّ أخشَى أن يَكونَ «وي بدين شرح است: 

 بنَ نَوفَلِ فَذَكَرتَ لَهُ ذلكَ فـَقَالَ إن أتَت وَرَقَةَ في جُنَنٍ فـَقَالَت لمَ يَكُنِ الُله ليَِفعَلَ بِكَ ذلكَ ʮَبنَ عَبدِالِله ثمَُّ 
  .»يَكُ صَادِقاً فـَهَذا ʭَمُوسُ مِثلُ ʭَمُوسِ مَوسَى فَإن يبُعَث وَأʭ حَيٌّ فَسَاعَُزّرِهُُ، وَأنَْصُرهُُ، وَأوُمِنُ بِهِ 
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    هاي متون ابواسحاق سبيعيويژگي .4-3
طور كه در بخش اسانيد منتهي به تابعان آمد در روايات منقول از ابوميسره تابعي، ابواسحاق همان

است. سه تحرير منقول از ابواسحاق با ديگر روايات آغاز وحي تفاوت مهمي دارند  CLسبيعي 
و پيشنهاد به  3M، ارسال ابوبكر با پيامبر نزد ورقة=2Bكد (نخستين آيات نازله، سوره حمد=3و 
 ) موجود در آنها در هيچ يك از روايات ديگر نيامده5Oامبر دربارة چگونگي برخورد با وحي=پي

  ). 44و25،4ح جدول،: (نك است
: اند. تحرير وي بدين شرح استهاي جزئي، بسيار شبيهرغم برخي تفاوتتحرير به 3اين 

نهُ فيِ الأرضِ قَالَ: غَيرَ أنَّهُ يَسمَعُ الصَّوتَ، فـَيَهرُبَ مِ ، ولاَ يَـرَى شَيئاً »ʮ محمدُ «كانَ أوَّلُ مَا بعُِثَ يدُعَى: «
فَذكََرَ ذلكَ لخَِديجَةَ و قَالَ: خَشِيتُ أن يَكُونَ قَد عُرِضَ ليِ أمرٌ، إذَا خَلَوتُ، دُعِيتُ فَأسمَعُ صَوʫً ولاَ أرَى 

تَصِلُ الرَّحِمَ، وتُـؤَدِّي إِنَّكَ لتََصْدُقُ الحَْدِيثَ، وَ شَيئاً فـَقَد خَشِيتُ، قَالَت: مَا كَانَ الُله ليَِفعَلَ بِكَ سُوءاً، 
 مَا يُسمَعُ. فَانطلََقَا، بَكرِ: انِطلَِق مَعَ محَُمَّدٍ إلىَ وَرَقَةَ بنِ نَوفَلِ، فلَيَذكُرَ لَهُ الأمَانةََ. ثمَُّ إنَّ خَديجَةَ قَالَت لأِبى

قالُ لَكَ. فـَلَمَّا خَلاَ ʭَدَاهُ لَهُ وَرَقَةُ: فَإذَا دُعِيتَ فَاثبِت، حَتىَّ تَسمَع مَا يُ حَتىَّ أتَـيَا وَرَقَةَ. فَذكََرَ ذلكَ لَهُ. قَالَ 
كتابِ ثمَُّ أتَى وَرَقَةَ  فَذكََرَ حَتىَّ فـَرغََ مِن فَاتحَِةِ ال». بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله ربّ العالمين«ʮَ محَُمَّدُ قُل: 

الَت ليِ الحيَاةَ، كَ النَّبيُِ الذي بَشَّرَ بِهِ عَيسَى بنُ مَريمَ، ولتَُؤمَرَنَّ ʪِلقتالِ، ولئَِن طَ لَهُ ذلكَ. فَقالَ: أشهَدُ أنَّ 
  .»لاَقُاتلَِنَّ مَعَكَ 

  بن كيسان هاي متون وهبويژگي .4-4
كيسان  بنعمير تابعي، فقط وهبطور كه در بخش اسانيد منتهي به تابعان آمد از عبيدبن همان

تحرير با يك سند 2سند نقل شده است، 2متن با  3 ،از وهب .استCL ده و وهب روايت كر
گري هشام و تحرير مختصر دياما متون كاملاً متفاوت، يكي بسيار كوتاه و ديگري مفصل را ابن

را بلاذري آورده است. هيچ ويژگي مشتركي در اين تحريرها وجود ندارد، البته احتمالاً روايات 
بار تنها بخشي از اول روايت را و سپس شكل اند كه وي، يكحقيقت يك روايتهشام در ابن

كامل روايت را آورده است.  بلاذري هم تصريح كرده كه تنها قسمتي از حديثي طولاني را نقل 
، فرشته در 1E، امر به خواندن=1Bكند، اين تحرير تنها كدهاي (آيات ابتدايي سوره علق=مي

  ).46و15م هم آمده است (نك.جدول،حهشادارد، كه در تحرير مفصل ابن) را 1Fظاهر يك مرد=
احتمال زياد تحرير مفصل، روايت اصيل تحرير يك متن هستند و به3بنابراين، احتمالاً اين 

 )E3/E2/E1/E1/D3/C2/C1/C1B/4هاي آن عبارتند از: كيسان است كه ويژگي بنوهب
1/R5/Q3/Q2/Q1/Q2/P1/P4/O2/O7/N3/N2/N1/M1/L4/K3/J/K2/G1/G3/F1/F5/E( ،

-وهب-عمير) با سند عبيدبن 48،ص2طبري،جاين احتمال را تحرير ديگري كه طبري (نك.
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كند. البته در تحرير طبري برخي عناصر از جمله زيرمقولة مهم  قصد اسحاق آورده، تأييد ميابن
  خودكشي وجود دارد. 

هشام و هم طبري اين تحرير را با سند ابنكه هم رغم ايننكتة بسيار مهم اين است كه به
اسحاق اين سند وجود ندارد. باوجود اين، اند، اما در نسخة چاپي موجود از سيرة ابنفوق آورده

عبداالله عن بعض أهل العلم وجود دارد. شايان توجه است  بنتحريري مشابه با سند عبدالملك
اسحاق از عبدالملك و طبري هاي ابننقلكه زيرمقولة خودكشي و كدهاي مربوط بدان فقط در 

) هم تنها 2Aهشام آن را حذف كرده و كد سلام موجودات بر آن حضرت(از عبيد آمده، اما ابن
ي تواند اتفاقاسحاق از عبدالملك آمده است. شباهت بسيار زياد اين تحريرها نميدر نقل ابن

  شود:احتمال مطرح مي 3 باشد، بلكه بيانگر واحد بودن منبع آنها است. در اينجا
اسحاق وجود داشته كه طبري و اي از سيره ابنوهب در نسخه-روايتي با سند عبيد .1

  اسحاق اخذ كرده باشند.هاي غيرمكتوب ابنكه از آموزهاند يا اينهشام از آن استفاده كردهابن
ر برده و يا اينكه در اثعبداالله روايت را از عبيد نقل كرده، اما اسمي از وي نبن عبدالملك .2

سته تواناسحاق، عبيد از سند حذف شده است. عبدالملك از لحاظ زماني و مكاني مياشتباه ابن
  از عبيد حديث اخذ كند.

روايت باشد: يكي روايتي مختصر 2اسحاق، در واقع تركيب تحرير موجود در سيرة ابن .3
اسحاق ال وجود چنين تحريري از ابناست. مؤيد اين احتم  2Aاز عبدالملك كه فقط شامل كد

ند آن اسحاق كه سهشام است. دوم تحرير مفصلي از عبيد در سيرة ابناز عبدالملك در سيرة ابن
  احتمالاً بر اثر اشتباه حذف شده است.

 3اسحاق از عبيد است. بر اين اساس، با مقايسة در هر صورت منشأ اين روايات نقل ابن
إذَا كَانَ الشَّهرُ الذي أرادَ الُله عز وجل به ما أرادَ مِن  «بدين شرح است:  تحرير، روايت اصيل عبيد

.حتىّ كرامتِهِ مِنَ السَنَةِ التي بَـعَثَهُ فيها وذلكَ شهرُ رَمضانَ فَخَرجََ رسولُ الِله (ص) كَما كانَ يخَرجُُ لجِِوارِ حِراءَ..
 الله (ص) لجَاَءَنيِ سالتِهِ...جاءهُ جبريلُ ϥِمرِ الِله فقال رسولُ إذا كانَت الليلةُ التي أكرَمَهُ اللهُ عز وجل فيها بِرِ 

وتُ ثم
َ
 كَشَطَهُ عَنيّ وأʭَ ʭَئمٌ، بنَِمَطٍ مِن ديبَاجٍ فِيهِ كِتابٌ. فـَقَالَ أقرأ فقلتُ ومَا أقرَأُ فـَغَتَنيِ حَتىّ ظنََنتُ أنَهَُ الم

ا أن يَـعُودَ ليِ بمِثِلِ ثم قال أقرأ فقلتُ وَمَا أقرَأ وَمَا أقولهُاَ اِلاّ تنَجِيفقال أقرأ فقلتُ ومَا أقرَأ فـَعَادَ لي بمِثِلِ ذلكَ 
(اقرأ ʪسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم ʪلقلم  الذي صَنَعَ بيِ فقال *

لمَ يَكُن في * ثم انتَهَى فَانصَرَفَ عَنيّ وهَبَبتُ مِن نَومِي وكَأنمّا صَوَّرَ فيِ قلبي كتابٌ وَ  علم الإنسان ما لم يعلم)
خلقِ الِله عز وجل أحدٌ ابَغَضُ إليّ مِن شاعرٍ أو مجنونٍ كنتُ لاَ أطيقُ أنظرُُ اليهما فقلتُ اِنّ الأبعَدُ يعني 

 من الجبلِ فَلأَطرَحَنّ دَّثُ قريشُ عَنيّ đِذََا أبَداً لأََعمَدَنَّ إلى حالِقٍ نفسَهُ (ص) لَشَاعِرٌ أو مجَنُونٌ ثمَُّ قلُتُ لا تحَُ 
 ًʮِعَامِدٌ لِذَلِكَ سمَِعتُ مُنَاد ʭينُادِي مِنَ نفسي مِنهُ فَلأَقتلَُنَّهَا فَلأَسترَِيحَنَّ فخَرَجتُ لاَ أريدُ غَيرَ ذلك فـَبَينَا أ 



  167                                       سازمحمدآبادي و نيلشيري / ...گذاري روايات آغاز نزول وحي بر پيامبر اسلام(ص)تاريخ

 صُورةَِ رَجُلٍ سُولُ الله وَأʭ جبريلُ فَـرَفَعتُ رأَسي إلى السماء أنظرُُ فإذا جبريلُ فيِ السَّمَاء يَـقُولُ ʮ محَُمَّدُ أنتَ رَ 
لك صَافَ قَدَمَيهِ في أفُقِ السَّماء يقَولُ ʮ محمدُ أنتَ رسولُ الله وأʭ جبريل فـَوَقَفتُ أنظرُُ اليه وَشَغَلَنيِ عَن ذ

رَ ولاَ أصرِفُ وَجهِي في ʭَحِيَّةٍ مِن السَّموعَمّا أريَدُ فـَوَقَفتُ مَا أقدِرُ عَلى أن أتَ ـَ اءِ الاّ رأَيتُهُ فيها قَّدَمَ ولا أϦَََخَّ
رُ حَتىّ بَـعَثَت خديجَةُ رُسُلَهَا في طلبي حتى بَـلَغُوا مَكةَ ورَجَعُوا ف ـَ مُ ولاَ أϦََخَّ لَم أزََل كذلك فَمَا زلِتُ واقفاً مَا أتََـقَدَّ

لىَّ فَخِذهَا لُ ثم انصرفَ عَني وانصَرَفتُ راجعاً إلى أهلي حتى أتيتُ خديجةَ فَجَلَسَت إحَتىّ كَادَ النهارُ يَـتَحَوَّ 
قلتُ مُضِيفاً إليها فقالَت ʮ أʪالقاسم أينَ كنتَ فـَوَالِله لَقَد بَـعَثتُ رسلي في طلبِكَ حتى بلغوا مكة ورجعوا ف

فعَلَ بك ʮ أʪالقاسم مِن ذلك مَا كانَ الُله عز وجل ليَِ لها اِنّ الأبعَدَ لشاعِرٌ أو مجَنونٌ فقالَت أعيذُكَ ʪلله 
ذلك مع مَا أعلَمُ مِن صِدقِ حديثِكَ وعِظمِ أمانتِكَ وحُسنِ خُلقِكَ وصِلَةِ رَحمِِكَ وما ذاك ʮَبنَ عَمِّ لَعَلَّكَ 

عتَهُ فَأَخبرَتُـهَا الخَبرََ فقالت أبشِر ʮبنَ عَمِّ و أثُبُت لَهُ  والذي تحَلِفُ بِهِ اِنيّ لأََرجُو أن تَكونَ ف رأيتَ شيئاً أو سمَِ
هَا وكََانَ   قَد قـَرَأَ نَبيَِّ هذه الأمةِ ثم قَامَت فَجَمَعَت ثيابَـهَا عَلَيهَا ثمُ انطلََقَت إلى وَرَقَةَ بنِ نَوفَلِ وَهُوَ ابنُ عَمِّ

عَ مِنَ التَّوراهِ    هُ الخَبرََ.والإنجيلِ فَأخبرَتَ الكُتُبَ وكََانَ قَدتَـنَصَّرَ وَسمَِ
عَ فـَقَالَ وَرَقَةُ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ وَالذي نَ  فسُ وَرَقَةَ وَقَصَّت عَلَيهِ مَا قَصَّ عَلَيهَا رَسُولُ الله (ص) أنََّهُ رأَىَ وَسمَِ

كانَ ϩَتيِ موسَى (ع)   يبيَِدِهِ لئَِن كُنتِ صَدَقتِني ʮخديجةُ انَِّهُ لنََبيُِّ هذه الأمةِ وانَِّهُ ليََأتيه النَّامُوسُ الأكبرُ الذ
ا هو فيهِ فـَقُولي لَهُ فلَيَثبُتَ ورَجَعَت إلى رسولِ الله (ص) فأخبرَتَهُ مَا قالَ لهَاَ وَرَقَةُ فَسَهَّلَ ذلك عليه بعَضَ م

طافَ đِاَ فـَلَقيهِ وَرَقَةُ فَ مِن الهمَِّ بمِاَ جَاءَهُ فـَلَمَّا قَضَى رسولُ الله (ص) جِوارهَُ صَنَعَ كَمَا كَانَ يَصنَعُ بَدَأ ʪِلكعبَةِ 
الَ وهو يَطوُفُ ʪِلكعبةِ فقال ʮ ابنَ أخٍ أخبرِنيِ ʪِلذي رأيتَ وسمَِعتَ فَـقَصَّ عليه رسولُ الله (ص) خَبرَهَُ فَـقَ 

 لنََبيُِّ هذه الأمةِ كَ وَرَقَةُ والذي نفَسُ وَرَقَةَ بيَِدِهِ انَِّهُ ليََأتيِكَ النَّامُوسُ الأكبرَُ الذي كانَ ϩَتيِ موسَى (ع) وانَِّ 
دنىَ اليه رَأسَهُ فـَقَبَّلَ ولتَُوذَيَنَّ ولتَُكذَبَنَّ ولتَُقَاتَـلَنَّ ولتَُخرجَِنّ ولئَِن أʭ أدركَتُ ذلك لأَنصُرَنَّكَ نَصراً يعَلَمُهُ اللهُ ثمَّ أ

بَاʫً وخَفَّفَ عَنهُ بعَضَ مَا  ن قَولِ وَرَقَةَ ث ـʮَُفُوخَهُ ثم انصَرَفَ رسولُ الله (ص) إلى منزلِهِِ وقَد زاَدَهُ اللهُ عز وجل مِ 
  .»كان فيه مِنَ الهمَِّ 

هشام ايجاد شده باشد، هايي كه در روايت وهب و عبيد وجود دارد، بايد توسط ابنتفاوت
اسحاق است. طبري، همانند تحرير موجود در سيرة ابن تفسيرزيرا روايت منقول از وهب در 

هشام مطالب كتابش را با توجه به ملاحظات كلامي گزينش كرده و از ذكر كه، ابننكتة ديگر اين
). بنابراين، در اين روايت هم، كدهاي (ترس 7آميز اجتناب كرده است (راون، صمطالب توهين

، تصميم به خودكشي بلافاصله بعد از 4H، ترس از شاعر شدن=2Hزدگي يا ديوانگي=از جن
مدانه حذف كرده است. لكن دربارة حذف چهار كد ديگر ) را عا4I، يك بار=1Iنزول وحي=

، 5R، اطمينان بيشتر پيامبر=2K، توصيف پيامبر=1K(يادآوري لطف خداوند به آن حضرت=
  احتمال حذف سهوي آنها وجود دارد. )،6Rكاهش اندوه آن حضرت=

  هاي فوق نشان داد كه:بررسي اينكه نتيجه
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) را ندارد. Aعبيد است كه تنها زيرمقولة (مقدمات=ترين تحرير اين روايت تحرير مفصل .1
بر ) را ندارد، علاوهOزهري كه فقط زيرمقولة (نحوة ارزيابي خبر نبوت=-سپس تحرير عايشه

) است، البته اين كد 1H)، تنها حاوي كد (ترس و نگراني=Hآن از زيرمقولة (ابراز بيم و ترس=
)، اين دو 30جدول، حبديل شده است (نك: ) ت5Hدر يك تحرير به كد (ترس از وقوع بلايي=

سيار عباس بكد توهيني كه در كدهاي ديگر اين زيرمقوله است را ندارند. تحرير منسوب به ابن
 زيرمقولة اين روايات را دارد. 8مختصر است و فقط 

ي سلمه و اين نكته كه وبا توجه به نقل تحريرهاي گوناگون اين روايت توسط حمادبن  .2
اي احاديث )، وي در جزوه269-253ص ،7ج ،1406 مزّي،: تدوين حديث اشتغال داشته (نكبه  

  آغاز وحي را تدوين كرده بود.

  اجتماعي زمان نشر اين احاديث-شرايط سياسي .5
هايي دربارة چگونگي آغاز نزول وحي، چگونگي از همان روزهاي آغازين دعوت پيامبر، پرسش

مسائلي از اين قبيل مطرح بود اطمينان آن حضرت از  نزول فرشته، نام فرشتة حامل وحي و 
قرن نخست نقل  3روايتي كه دربارة آغاز وحي در منابع 52از بين ).385ص ،2ج هشام،ابن(نك: 
است. از برخي  روايت) از عايشه نقل شده 10اند، بيشتر اين تحريرها (روايت قابل قبول 21شده،

 2 يا 1 قيس تنهاجعفر و محمدبن  عبادبنشداد، محمدبن بن تجراه، عبداهللابيراويان، برةبنت 
نيستند، اما از نقل اين  CL اشكال نقل شده است. اگر چه هيچ يك از اين راويانتحرير بي

ه در كنار توان دريافت كزيستند، ميزة زماني ميروايات توسط افراد مختلفي كه تقريباً در يك با
 اند.باره وجود داشتهاشكالي هم در ايناحاديث جعلي آغاز وحي و همزمان با آنها احاديث بي

آغاز وحي، بيانگر ساخت و نشر آنها در نيمة دوم قرن اول  گذاري روايات جعليتاريخ
أ اند. بنابراين، منشعباس، بسيار مشابهابناين روايات، عايشه و CL دو روايات منسوب به است، 

نوفل از پيامبر به حكمت و اسرار در اين اخبار حضرت خديجه و ورقةبن آنها يكي بوده است. 
شود و زده ميشوند. پيامبر با نزول وحي سخت مرعوب و دهشتتر نشان داده ميالهي آگاه

تيجة غيرمستقيم تكريم خديجه و ورقة، سازند. نخديجه و ورقة با بشارت نبوت او را آرام مي
، )39ص ،3ج ،1385 (عاملي،شان با آن دو است سبب خويشاونديعظمت و مباهات زبيريان به

هايي از ). نمونه120ص ،1ج حزم،بودند (ابنزبيريان از نوادگان اسد، و خديجه و ورقة نوة اسد 
 ابن: عاص هويداست (نكبن و عمرو عباسزبير با ابنبن هاي عبداهللاين تفاخر، در مجادله

  ). 143ص ،20ج ؛325ص ،9ج الحديد،ابي
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از سوي ديگر، اين روايات از عظمت و منزلت پيامبر با طرح اتهام شك و ترديد ايشان 
كاست. اين امر بنابر شواهد دربارة رسالت خود و بيم آن حضرت دربارة وضعيت روحي خود، مي

؛ ابن 79ص ،3ج ،1404 مسعودي، :ن بوده است (نكزبيرياو  امويانتاريخي از اهداف مهم 
  ). 383ص ،1ج ،1414 ؛ عسكري،130ص ،5ج الحديد،ابي

عباس از نظر كلامي اشكال دارند. اما وي ابن : همة روايات آغاز وحي منسوب بهعباسابن
  تواند جاعل اين روايات باشد، زيرا: نمي

 الحديد،ابيابن ؛318ص ،1382 مزاحم،نصربنان (بب ضديت با زبيريان و امويسوي به الف)
  ) انگيزة جعل اين روايت را نداشته است. 130-128ص ،20ج

عباس هستند كه وجود نكاتي دربارة آنها، سبب ترديد نفر، راوي روايات ابن2تنها  ب)
طريف (متوفي نامعلوم)،  بنابوغطفانيكي از اين راويان  .1شود: انتساب اين روايات به وي مي

 .2تمايلات اموي است.  ) و داراي177، ص34تابعي، مدني، كاتب عثمان و مروان (مزي، ج
رجاليان درباره جرح و تعديل وي عباس است كه )، مولي ابن107تا104عكرمه (مراوي ديگر، 

 .3. )292-274ص ،20ج ،1406 (مزّي،اند نظر دارند، اكثراً او را ضعيف و كذاب دانستهاختلاف
حصين اموي روايت كرده است كه رجاليان اين روايت را از ابوغطفان و عكرمه، تنها داودبن 

 ،8ج ،1406 (مزيّ، اندچنين احاديث او از عكرمه را منكر دانستهنظر دارند، همدرباره او اختلاف
  .)382-379ص

دو تحرير است، يعني  ) با230سعد (مابن طبقاتعباس، ترين منبع تحريرهاي ابنكهن ج)
اي هترين منبع روايات آغاز وحي است. در دورهاسحاق كه كهنتقريباً يك قرن بعد از سيرة ابن

  ت.آمده اس الاشرافانسابتر در با همان سند و متني خلاصه طبقاتبعد هم تحريري به نقل از 
ز وحي نقل شده اشكال و هم رواياتي جعلي دربارة آغااز عايشه هم رواياتي بي عايشه:

 ،1ج ،1414 عسكري،: است. ساختن تحريرهاي جعلي توسط خود عايشه منتفي نيست (نك
 ؛225، ص2ج ،1959 بلاذري،: زبير و زبيريان بوده (نك) زيرا او همواره حامي ابن384ص
- ابناي به حاميان معاويه پيوست (نك: هچنين در دور)، هم189ص ،28ج ،1415 عساكر،ابن

  .)192ص ،59ج عساكر،
مار منفرد عابيعماربن  عروه وعمير، ابوميسرة، عبيدبن طرق منتهي به  در طبقة تابعان، تنها

هاي دربارة گرايشاست.  CL، ابواسحاق سبيعي،نيست اما راوي وي CI نيز ابوميسره نيست.
اصحاب مذهبي ابواسحاق اطلاعات متضادي وجود دارد، برخي رجاليان شيعي او را شيعه و از 

) و برخي ديگر او را عامي و 122ص ،14ج ،1413 خويي،اند (علي تا امام صادق شمرده امام
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 ،طبرى آملى: اند (نكحتي از دشمنان امام علي و در لشكر دشمنان امام حسين در كربلا دانسته
عساكر ) و ابن252ص ،8ج ،1408 ؛ نوري،253ص ،3ج ،1384 عاملي نباطي، ؛182ص ،1415

 ،46ج ،1415 عساكر،ابن: هاي اموي وي نقل كرده است، (نكعددي دربارة گرايشاخبار مت
  ).395ص ،5ج ،1413 ذهبي، ؛233-220ص

در  .1راستي از ابوميسره نقل كرده است، زيرا: احتمال زياد ابواسحاق اين روايت را بهاما به 
مختلفي چون عايشه و )، رواياتي دربارة آغاز وحي از مراجع 126-33دورة حيات ابواسحاق (

ه كتوانسته آنها را نقل كند. همچنين با توجه به اينعباس با سند متصل وجود داشته و او ميابن
توانسته اين روايت را با سند متصل از عايشه ابوميسره راوي رواياتي ديگر از عايشه بوده، مي

عباس سحاق، يكي از راويان ابنابوا .2نقل كند و نيازي به جعل روايت از يك تابعي نداشته است. 
توانسته روايتش را به آنها اسناد دهد نه به ابوميسره كه شهرت و عكرمه است. بنابراين، مي

  چنداني نداشته است. 
) و نيز 60ص ،22ج ،1406 مزّي،و نيز تمايلات اموي ابوميسره (نك: با توجه به اين نكات 

است. سه تحرير منقول از وي تفاوت مهمي با  توان گفت ابوميسره جاعل بودهشواهد متني مي
تحريرهاي ديگر دارد. اين تحرير با مشورت پيامبر با حضرت خديجه دربارة شنيدن صداهايي 

ده وارد اين ماجرا ش ابوبكرباره آغاز شده، سپس در خلوت و ابراز ترس و نگراني پيامبر در اين
نزول سورة حمد و شهادت ورقه به نبوت آن روند و در نهايت با و پيامبر با وي نزد ورقه مي

رسد ورود ابوبكر در اين تحرير، با هدف بيان تقرب و نزديكي نظر مييابد. بهحضرت پايان مي
هاي جعل فضيلت براي خلفا پس از تواند از نمونهاو به پيامبر رخ داده است و اين تحرير مي

  ) باشد. 44ص ،11ج الحديد،ابيدستور معاويه (ابن
است. عبيد انگيزة كافي  CL بن كيسان، وهبنيست اما راوي ويCI  هم عمير عبيدبن

 ،5ج ،1393 حبان،(ابنزبير گوي مكيان و قاضي ابنقصهاست. وي  براي جعل اين روايت داشته
 سيرهدر سند يكي از تحريرهاي منقول از وي در  بود.) 223ص ،19ج ،1406 ؛مزّي،132ص
ابراين، بنزبير نقل كرد. بن اين روايت را در  مجلسي به درخواست عبدااللههشام آمده كه وي ابن

ن كيسابن راوي عبيد، يعني وهبكه باشد. با توجه به اين 68تا 64هايزمان جعل بايد بين سال
 هايهاي جذاب قصهشود. روايت عبيد ويژگياست، اين احتمال تقويت مي زبيرمولي آلهم 

اي دربارة تحنث پيامبر شروع شده، سپس به وقايع شب بعثت، دارد: با مقدمه سرايان را همداستان
بازگشت از غار حراء، مشورت آن حضرت با خديجه و ديدار وي با ورقه پرداخته است و در 

رسد. هر يك از وقايع مذكور با جزئياتي نهايت با ديدار ورقه با پيامبر در كعبه به پايان مي
ر هاي سايپيامبر، حضرت خديجه را در آغوش كشيد، آمده است. در نقلشنيدني، مانند اينكه 
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ها خبري نيست، همچنين در روايت عبيد، نقش ورقه و پردازيراويان از اين تفاصيل و صحنه
  تر از ساير روايات است.تر و پر رنگحضرت خديجه مهم
ا ي داراي اشكال بهاي بسيار روايات عبيد و تحريرهاكه، براساس شباهتنكتة ديگر اين

ترين شباهت آنها، زهري، منشأ اين دو دسته روايات يكي بوده است، مهم-عروه-سند عايشه
وجود زيرمقولة خودكشي در هر دو دسته روايات است. بنابراين، يا عايشه جاعل اصلي اين 

 ت وروايات است و عبيد با اخذ روايت او، آن را تغيير و بسط داده يا عبيد جاعل روايت اس
  عروه روايت عبيد را اخذ كرده است.

و اكثر  اشكالطوركه گفته شد بيشتر تحريرهاي عايشه، يعني همة تحريرهاي بيهمان: عروه
زهري نقل شده است. يك تحرير هم كه هشام از عروه و بدون  –تحريرهاي جعلي، با سند عروه

هاي كافي براي نشر دو انگيزهاسناد به عايشه نقل كرده، داراي اشكال است. عروه و زهري هر 
تحريرهاي جعليِ از قبل موجود و يا ساخت تحريرهاي جعلي داشتند. چنان كه گفته شد عروه 

 بنن عبيد در مجلس عبدااللهتوانسته اين تحريرهاي جعلي را از عايشه گرفته باشد و يا از همامي
احتمال  ).110-93،ص1397رستگار، و و در سند روايت تدليس كرده باشد (نك. حيدري زبير

ديگر (با فرض نقش نداشتن عايشه در ساخت تحريرهاي جعلي) اين است كه عروه تحريرهاي 
) هستند، را اخذ و آن را با Aاشكال منقول از عايشه كه همه شامل كد مقدمات آغاز بعثت (بي

)، Aود كد (روايت عبيد تركيب كرده و روايت جديدي ارائه داده باشد. مؤيد اين احتمال، وج
  در اكثر تحريرهاي منسوب به عايشه و نبود آن در تحريرهاي عبيد است.

با توجه به تحليل سندي دربارة نقش زهري در نشر تحريرهاي جعلي روايات آغاز وحي 
هيچ ترديدي وجود ندارد و اين امر با توجه به تمايلات اموي شديد وي تعجبي ندارد. با توجه 

هشام از عروه، روايت به عايشه اسناد داده نشده، اين احتمال وجود دارد  كه در تحريرهايبه اين
ات كه منبع اكثر روايكه عروه روايت را به عايشه نسبت نداده باشد، بلكه زهري با اطلاع از اين

ه تر كردن نقش زبيريان، اين روايت را برنگعروه دربارة سيرة پيامبر عايشه است، يا با هدف كم
  داده باشد. عايشه نسبت
-هعرو-هايي كه در روايات منقول از عبيد و تحريرهاي داراي اشكال با سند عايشهتفاوت

احتمال زياد زهري وجود دارد (با فرض نقش نداشتن عايشه در ساخت تحريرهاي جعلي)، به
 عامدانه توسط عروه و يا زهري با هدف تغيير قالب روايت عبيد كه بسيار داستاني بوده و ارائة

زدگي يا ترين تفاوت حذف كدهاي ترس از جنروايت در ساختاري جديد رخ داده است. مهم
زهري و تبديل خواب بودن -عروه-) در روايات با سند عايشه4H( ) و شاعر شدن2Hديوانگي(

است، اين تبديل با توجه به تحرير  )1Dبودن ( بيدار به )1Dپيامبر در هنگام نزول نخستين وحي (
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-توسط عروه رخ داده، اما حذف توسط زهري صورت گرفته، زيرا در تحرير عروه هشام،-عروه
) ذكر شده كه به همان ناشايستي دو كد موجود در 3Hهشام، حداقل كد ترس از كاهن شدن (

زهري، اميد حضرت خديجه به نبوت پيامبر -چنين در تحريرهاي عايشهتحرير عبيد است. هم
)4K4اصل اين ماجرا از پيامبر( ) و تحقيق شخصي ورقة دربارةO حذف و كور بودن و پير (

تر شدن كاركرد اين روايت در فضيلت رنگ) افزوده شده است كه سبب كم1Nبودن ورقة (
  شود.زبيريان مي

-106عبداالله قسري بر عراق (شامي است كه در دوران حكومت خالدبن  عمارابيعماربن 
)، وي ارتباطي 198ص ،21ج ،1406 ؛ مزّي،339ص ،43ج ،1415 عساكر،) درگذشت (ابن120

  توان گفت تنها راوي اين روايت بوده است. اي با زبيريان نداشته و ميبا امويان داشته اما رابطه

  نتايج تحقيق
 اند، اما براي اولينهاي مختلف نقد و بررسي شدهدر پژوهشروايات آغاز نزول وحي بر پيامبر 

تحليل تحريرهاي مختلف و متعدد گذاري شدند. محتوا و تاريخبار در اين پژوهش تحليل 
ين تحريرها تراي كه مفصلگونهروايات آغاز نزول وحي بر پيامبر، بيانگر تنوع بسياري است به

نتايج حاصل از بررسي اين روايات بدين چهار مقوله و تحريرهاي مختصر فقط يك مقوله دارند. 
  شرح است:

با عصمت پيامبر سازگار و برخي  ات آغاز نزول وحيروايي برخي از تحريرها .1
شداد،  بنتجراه، عبداهللابيناسازگارند. دستة نخست از راويان مختلف مانند عايشه، برةبنت 

  قيس نقل شده است. جعفر و محمدبن  عبادبنمحمدبن 
، توسط عايشه، 68و63، 58هاي دو تحرير ناسازگار با عصمت پيامبر، قبل از سال .2

 عمير در مدينه، كوفه و مكه ساخته و منتشر شده است. بوميسرة و عبيدبن ا

أ تراشي براي ابوبكر و تحريرهاي عايشه و عبيد كه منشتحرير ابوميسرة با هدف فضيلت .3
 .اندو كسر شأن پيامبر ساخته شده واحدي دارند، با انگيزة جعل فضيلت براي زبيريان

عايشه يا عبيد و اعمال تغييراتي، آن را به عايشه  عروه با اخذ رواياتدر مرحلة بعد،  .4
 بت داده است.نس

 هايبعد اين تحرير توسط زهري اندكي اصلاح شد و در راستاي سياست طبقةدر  .5
  صورت گسترده نشر يافت.امويان در كاستن از منزلت پيامبر،  به

ند و اتصال سسبب شهرت راويان،  بيشتر مؤلفان جوامع روايي، تحريرهاي عايشه را به .6
دهد كه تحريرهاي عايشه در ها نشان ميتر بودن متن در آثار خود آوردند. بررسياشكالكم



  173                                       سازمحمدآبادي و نيلشيري / ...گذاري روايات آغاز نزول وحي بر پيامبر اسلام(ص)تاريخ

بخاري و برخي منابع قبل از آن، با زيرمقولة خودكشي آمده اما در منابع بعدي سه قرن  صحيح
 نخست، اين زيرمقوله در تحريرهاي عايشه و ساير مراجع اين روايت حذف شده است.

توانسته بر مبناي اخبار صحيح دربارة آغاز وحي با رهاي جعلي و نادرست ميتحري .7
  بندي شده باشد.ها صورتافزودن برخي مقوله

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

تا) عبدالحميد الحديد، ابي ابن ـــل ابراهيم، تحقيق: ،شــرح نهج البلاغه ،(بي  وت: بير محمدابوالفض
 العربية.داراحياءالكتب

 الثقافية.مؤسسةالكتب حيدرآباد: ،الثقات ق)،1393( محمد حبان، ابن

 العلمية.دارالكتببيرووت:  ،جمهرة انساب العرب ،(بي تا) احمدبنعلي حزم، ابن

 دارالفكر. بيروت: ،الطبقات م)،1993( خليفة خياط، ابن

 دارالفكر. بيروت: علي شيري، تحقيق: ،تاريخ مدينة دمشق ق)،1415( علي عساكر، ابن

 دارإحياءالتراث العربي.بيروت:  ،الأغاني ،(بي تا) حسينبنعلي ابوالفرج اصفهاني،

سلندر، شهاي تجربي تحقيق اجتماعي ش)،1371( پيتر ات شارات تهران: زاده،بيژن كاظم ترجمه: ،رو  انت
 قدس.

 دارالمعرفة. بيروت: عارف،بنايمن تحقيق: ،مسند ابوعوانه ق)،1419( اسحاق بن يعقوب اسفرايني،

 المكتبةالإسلامية.  تركيه: ،تاريخ الكبير، (بي تا) إبراهيمبنإسماعيل بخاري،

 دارالمعارف. مصر: محمد حميداالله، تحقيق: ،انساب الاشراف ق)،1959( يحيياحمدبن بلاذري،

 العلمية.دارالكتب بيروت: ،دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ق)،1405( احمد بيهقي،

يان عن تفســير القرآن )،1422( احمد ثعلبي، ـــور،بنمحمدابو تحقيق: ،الكشــف والب  بيروت: عاش
 العربي.التراثداراحياء

  .: بي نااجبي يوسف مرعشلي، تحقيق: ،المستدرك علي الصحيحين ،(بي تا) محمد حاكم نيشابوري،
ــتگار، حيدري، ــكلها و تأثير حكومت«ش)، 1397( پرويز اكرم/رس گيري تدليس عقايد عامه مردم بر ش

 .110-93، ص 22، سال يازدهم، شمارة دوم، پياپي مطالعات قرآن و حديث، »در حديث

  .قم: دار العلم. ،الحديث معجم الرجال ق)،1413( ابوالقاسم خويي،
 دارالسلفية. كويت: ،الذرية الطاهرة النبوية ق)،1407( احمدمحمدبن دولابي،
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  الرسالة.مؤسسة بيروت: حسين الأسد، تحقيق: ،سير أعلام النبلاء )،ق1413( الدينشمس ذهبي،
-5، ص2، شمارة 23ساز، سالنصرت نيل ،ترجمه:آينه پژوهش، »سيره و قرآن«)، ش1391( راون، وين
21.  
سي و نقد گزارش« )،1398( صفورا سالاريه، ضرت خديجهبرر  ،»هاي بدء الوحي با تأكيد بر نقش ح

 .1شمارة  ،16سال  ،ر آينه پژوهشتاريخ اسلام د

  دارالفكر. بيروت: ،الاتقان في علوم القرآن ق)،1416( الدينجلال سيوطي،
، »گذاري اخبار نهي از بناي مسجد بر قبورتاريخ«ش)، 1400( زاده جعفري، فاطمهحسين؛ پسند، الههشاه

  .167-137، ص29،شمارة اول، سال پانزدهم، پياپي مطالعات قرآن و حديث
هاي نقد حديث مسلمانان واكاوي قواعد مشترك در شيوه« ش)،1399(نصرت  ساز،نيل؛ مرجان شيري،

سانهاي تاريخو روش شنا  ،67شمارة ،مطالعات تاريخي قرآن و حديث ،»گذاري روايات خاور
 .26سال 

  انتشارات اميركبير. تهران: ،چگونگي انجام مطالعات اجتماعي ،)ش1369( مهدي طالب،
 كوشانپور. قم: ،المسترشد ق)،1415( جريرمحمدبن آملى،طبرى 

 للمطبوعات.مؤسسةالأعلمي بيروت: ،تاريخ ،(بي تا) جريرمحمدبن طبري،

  .13شمارة  ،4سال  ،حسنا ،»ارزيابي سندي و متني روايات آغاز نزول وحي« )،1391( ناصر عابديني،
 المكتبةالحيدرية. نجف: ،الصراط المستقيم ق)،1384( علي عاملي نباطي،

 دارالحديث. قم: ،الصحيح من سيرة النبي الأعظم (ص) ش)،1385( جعفرمرتضي عاملي،

 در.اصبيروت: دار  ،أحاديث أم المؤمنين عائشة ق)،1414( مرتضي عسكري،

  وفا.نشر  :قم ،جواهر التاريخ ق)،1430علي( كوراني،
عبدالحســـين  ترجمه: ،علوم اجتماعي روش تحقيق در ش)،1373( وانلوك كامپنهود،ريمون؛  كيوي،

 فرهنگ معاصر. تهران: گهر،نيك

 مؤسسةالرسالة. بيروت: بشارعواد معروف، تحقيق: ،تهذيب الكمال ق)،1406( الدينجمال مزيّ،

 دارالهجرة.  قم: ،مروج الذهب و معادن الجوهر ق)،1404( حسينبنعلي مسعودي،

 العلمية.دارالكتب وت:بير ،إمتاع الأسماع )،1420( احمد مقريزي،

ـــتگاه و تطور حديثپژوهي در غرب: مقدمه حديث«)، 1390( هارالد موتســـكي،  ،»اي در باب خاس
  قم: دارالحديث. نيا،كوشش: مرتضي كريميبه، حديث اسلامي خاستگاه و سير تطور
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ها و گذاري حديث؛ روشتاريخ، »گذاري احاديثارزيابي تاريخ« الف)،-1394( هارالد موتســـكي،
 حكمت.  كوشش علي آقايي، تهران:، بههانمونه

ها و گذاري حديث؛ روشتاريخ، »رود؟كجا ميمطالعات حديثي به« ب)،-1394( هارالد موتســـكي،
 حكمت. كوشش علي آقايي، تهران:، بههانمونه

 الحديثة.العربيةمؤسسة مصر: ،الصفين وقعة ق)،1382( مزاحمنصربن

 لإحياءالتراث. البيت(ع)مؤسسةآل بيروت: ،مستدرك الوسائل ،ق)1408( حسين نوري،

ــتي، ــاني ش)،1373( آر-اُل هولس ــالارزاده، ترجمه: ،تحليل محتوا در علوم اجتماعي و انس  تهران: س
  دانشگاه علامه طباطبايي.

Motzki, Harald, (2001), ”The Collection of the Quran:A  Reconsideration of 
Western Views in Light of Recent Methodologocal Development”, Der 
Islam.  
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